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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۱۶

 ابر بحران آب در ایران؛ از سازه های 
عظیم تا ورشکستگی آبی

ایران، ســرزمینی که تمدنش بــر پایه آب 
و قنات ها شــکوفا شــد، امروز بــا بحرانی 
دســت وپنجه نــرم می کنــد کــه آینــده 
ســرزمین و نســل های آینــده آن را تهدید 
می کند. این بحران دیگر صرفا یک هشــدار 
زیســت محیطی نیست، بلکه به موضوعی 
امنیت ملی و راهبردی تبدیل شــده است. 
امنیت غذایی، توسعه اقتصادی، مهاجرت 
جمعیت و حتی ثبات اجتماعی و سیاسی 
کشور، مستقیما با وضعیت منابع آبی پیوند 

خورده است.
کاهش سرانه آب و ورود به تنش آبی شدید
طبق آمار وزارت نیرو، سرانه آب تجدیدپذیر 
ایــران از حدود هفت هــزار مترمکعب در 
دهه ۱۳۴۰ به کمتر از هزارو ۲۰۰ مترمکعب 
در ســال ۱۴۰۲ رسیده اســت. این کاهش 
شــدید، ایران را بر اســاس شــاخص های 
جهانــی به محــدوده «تنش آبی شــدید» 
کشانده اســت. برای مقایسه، سرانه آب در 
ترکیه بیش از ســه هــزار مترمکعب و در 

جهان حدود شش هزار مترمکعب است.
ورشکستگی آبی؛ واقعیتی تلخ

کارشناسان از وضعیتی به نام ورشکستگی 
آبی ســخن می گوینــد؛ وضعیتــی که در 
آن میــزان برداشــت از منابــع آب، به ویژه 
ســفره های زیرزمینی، بســیار بیشتر از توان 
تجدید طبیعی آنهاست. بر اساس گزارش 
پژوهش هــای مجلس، حــدود ۸۵  مرکز 
درصــد از دشــت های ایــران ممنوعــه یا 
ممنوعه بحرانی اعلام شــده اند. در برخی 
حوضه ها مانند زاینده رود و کرخه، برداشت 
سالانه آب تا ســه برابر ظرفیت تجدیدپذیر 
بوده اســت. به بیان دیگر، ما ســرمایه آبی 

نسل های آینده را پیش خور کرده ایم.
برداشت بی رویه و فرونشست زمین

دهه ها توســعه کشــاورزی بدون توجه 
به ظرفیــت منابع آبی، باعث برداشــت 
بی رویه از سفره های زیرزمینی شده است. 
امــروز بیش از ۴۰۰ دشــت ایــران با افت 
شدید سطح آب های زیرزمینی مواجه اند. 
پدیده خطرناک فرونشســت زمین در حال 
تبدیل شدن به یکی از جدی ترین تهدیدات 
زیرساختی کشور است. در اصفهان میزان 
فرونشســت به بیش از ۳۰ سانتی متر در 
سال رســیده، در حالی که آستانه بحرانی 
جهانی فقط چهار میلی متر در سال است. 
این بحــران خاموش، نه تنهــا زمین های 
راه ها،  بلکه  کشــاورزی و ســکونتگاه ها، 
خطوط ریلی و شبکه های انتقال انرژی را 

نیز تهدید می کند.
 نقش سدها و سیاست های عرضه محور

در نیم قرن اخیر، ایران ســرمایه گذاری های 
عظیمی در ســاخت بیش از ۶۰۰ سد بزرگ 
و کوچک کرده اســت. این پروژه ها در زمان 
تأمین آب  خود دســتاوردهایی همچــون 
شــرب شــهرهای بزرگ و تولیــد برق آبی 
داشــتند. اما اتکای بیش ازحــد بر مدیریت 
عرضه و غفلت از مدیریت تقاضا، نتیجه ای 
جز تشدید بحران نداشته است. انتقال های 
بین حوضه ای بدون ارزیابی زیست محیطی 
کافی، رودخانه ها و تالاب ها را خشــکانده 
اســت. دریاچــه ارومیه کــه زمانی دومین 
دریاچه شور جهان بود، امروز به کمتر از ۱۰ 
درصد حجم تاریخی خود رسیده و نمادی 

از سیاست های ناپایدار آبی است.
شهرها در آستانه بحران

اگرچه بیــش از ۸۰ درصد آب 
کشــور در کشــاورزی مصرف 
می شود، اما بحران آب شهری 

نیز در حال تشدید است. 

ایران در بزنگاه سخت
سوم، بزرگ ترین مانع توســعه اقتصادی ایران نه صرفا تحریم های 
خارجی، بلکه بوروکراسی ســنگین، قوانین دست وپاگیر و نهادهای 
ناکارآمــد داخلــی اســت. وقتی دولــت و نظام بانکی بــا مقررات 
محدودکننده مســیر فعالیت های مردم را ســد می کنند، امیدی به 
رونق پایدار باقی نمی ماند. راه نجات، آزادسازی فعالیت های اقتصادی، کاهش 
مداخلات غیرضروری دولت و تسهیل فضای کسب وکار است. کشور نمی تواند 
هم زمــان بار تحریم های ســخت و قیدوبندهای داخلی را به دوش بکشــد. در 
شــرایطی اســتثنائی، باید به اقداماتی اســتثنائی اندیشید؛ جســارت در اصلاح 
ســاختارها، اعتماد به نیروی خلاق جامعه و فراهم کــردن میدان برای ابتکار و 
تولید. در این صورت، حتی دل سنگین ترین فشارها نیز می توانند به فرصتی برای 

جهش بدل شوند.
چهارم، بازسازی سرمایه اجتماعی ضرورتی حیاتی است. یکی از ریشه های 
بحران کنونی، فاصله روزافزون میان حکومت و جامعه است. برخورد امنیتی با 
فعالان مدنی و سیاسی نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه اعتماد را نیز فرسوده 
اســت. ایران نیازمند حاکمیتی با اعتمادبه نفس بالاتر است؛ حاکمیتی که میان 
نقد خیرخواهانه و خیانت مرز دقیق بگذارد و فقط بر اساس اسناد روشن و متقن 
با خائنان واقعی برخورد کند، نه با برداشــت های تنگ نظرانه و سلیقه ای. فقط 
با گشایش سیاســی، مدارا و پذیرش نقد است که ســرمایه اجتماعی می تواند 

بازسازی شده و جامعه بار دیگر به آینده امیدوار شود.
پنجــم، تعامل مردمی بــا جهان، کلید گشــودن افق های تازه اســت. ایران 
نمی تواند در انــزوا به پیــش رود. تقویت رفت وآمدهای دانشــگاهی، علمی، 
فرهنگی و گردشــگری بهترین راه برای پیوندزدن جامعه ایران با جهان اســت. 
ایجــاد فضای امن برای این تبادلات، کشــور را از انگ هــای امنیتی می رهاند و 
تصویــری مثبت تر بــه نمایش می گــذارد. در پرونده های واقعی جاسوســی یا 
خرابکاری نیز شفافیت در انتشار اسناد، فرصت سوءاستفاده تبلیغاتی را از طرف 

مقابل می گیرد و نشان می دهد که ایران کشوری مسئول و قانون مدار است.
به این ترتیب، بازسازی اعتماد در داخل و تعامل سازنده در خارج می تواند دو 

بال اصلی برای عبور ایران از دشوارترین مقاطع تاریخی اش باشد.
ششم، عقلانیت منطقه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نفوذ ایران در منطقه 
واقعیتی انکارناپذیر اســت، اما نیازی به اعلام آشکار و پیوسته آن وجود ندارد. 
در شرایط کنونی، کاهش ســطح مداخلات علنی و حرکت در مسیر دیپلماسی 
پنهان می تواند هم هزینه ها را کاهش دهد و هم دســتاوردها را افزایش بخشد. 
زمانی  که نفوذ با عقلانیت و تدبیر همراه شود، قدرت ایران در منطقه پایدارتر و 

پذیرفتنی تر خواهد بود.
هفتم، تنوع بخشی به روابط خارجی راهی مطمئن برای کاهش فشارهاست. 
چین، روسیه و ســایر قدرت های شرقی هرچند جایگزین کامل غرب نیستند، اما 
می توانند بخشی از بار فشــارهای اقتصادی و سیاسی را تعدیل کنند. ایران باید 
در اجرای توافقات پیشــین با این کشورها جدیت بیشتری نشان دهد و هم زمان 
مراقب باشد تا رابطه ای یک سویه و وابسته شکل نگیرد. تنوع شرکا، امکان مانور 
بیشتر و استقلال عمل بالاتری به کشور می بخشد و ایران را به بازیگری متوازن تر 

در نظام بین الملل تبدیل می کند.
چنین راهبــردی  -همراه با بازســازی اعتماد داخلی، اصلاح ســاختارهای 
اقتصادی و هوشمندی دیپلماتیک- می تواند مسیر تازه ای برای عبور از بحران ها 

و گشودن افق های امیدبخش پیش روی ایران بگشاید.
هشــتم، اقتصاد مرزی و منطقه ای می تواند به موتــور محرکه ای تازه برای 
ایران بدل شــود. بازارهای مرزی با کشــورهای همســایه ظرفیت های فراوانی 
برای تجارت، ســرمایه گذاری و تبادل کالا دارند. تسهیل رفت وآمد، چشم پوشی 
موقت از برخی مقررات سخت گیرانه پولی و مالی و ایجاد چارچوب های نظارتی 
شفاف، فرصتی استثنائی برای کاهش فشار تحریم ها فراهم می کند. این سیاست 
علاوه بر آنکه به معیشــت مردم مناطق مرزی جانی تازه می بخشد، منابع ارزی 

تازه ای نیز برای کشور ایجاد خواهد کرد.
خلاصه کلام آنکه ایران امروز در میانه توفانی ایســتاده است که نه با انکار 
می توان از آن گریخت و نه با تکرار روش های کهنه می توان بر آن غلبه کرد. راه 
نجات، در عقلانیت سیاسی، اقتصادی آزادتر، دیپلماسی فعال، بازسازی اعتماد 

اجتماعی و کاستن از تنش های غیرضروری نهفته است.
اگر چنین رویکردی با شجاعت و تدبیر در دستور کار قرار گیرد، ایران می تواند 
از وضعیت بن بســت عبور کرده و جایگاه خود را در نظم جهانی متلاطم حفظ 
و حتی تقویت کند. در غیر این صورت، خطر فرســایش داخلی و فشار خارجی 
بیش از هر زمان دیگری آینده کشور را تهدید خواهد کرد. انتخاب امروز، انتخابی 

سرنوشت ساز است؛ تکرار فرسایش یا گشودن افقی تازه برای ملت ایران.
از «غرب زده» تا «غرب گرا» و سیاست «گفت وگو» 

- اقتصــاد ایران هیــچ گاه اقتصادی باز و آزاد یا لیبرال نبوده اســت: 
آزادی اقتصادی (۱۶۹ بین ۱۷۶ کشور، یکی از ۱۰ اقتصاد بسته جهان)، 
حاکمیت قانون (۱۱۹ بین ۱۳۹ کشــور)، فضای کسب وکار (۱۲۷ بین 

۱۹۰ کشور) و... این رتبه ها هیچ نسبتی با اقتصادی لیبرال ندارد.
- هیچ اقتصادی نمی تواند رشد بالا و با ثبات داشته باشد، اگر در تعامل با 
جهان نباشــد، به ویژه جهان پیشرفته و توسعه یافته و نه یك بخش جداشده 
از منظر ایدئولوژیك (به  اصطلاح شــرق)؛ چنان که پیشــرفت همان کشــور 
مــورد ســتایش مخالفان اقتصاد آزاد یعنی کشــور چین (مــا باید مثل چین 
عمــل کنیم. تا وقتی مردم انتخاب می کنند اوضاع مملکت درســت نخواهد 
شد- امیرحســین ثابتی-۱/۷) ناشــی از بازکردن درهای اقتصادش به سوی 
غرب بوده اســت. از آزادســازی بســیاری از بازارها و دعوت از فریدمن برای 
ســخنرانی تا واگذاری ســهام تیك تاك به آمریکایی ها برای از دســت ندادن 

بازار عظیم این کشور.
- از دل تحلیل های جناب یاســر جبرائیلی و کســانی مانند ایشــان هیچ 
راه حلی جز ســرکوب بیشتر علم اقتصاد و عالمان اقتصاد و فعالان اقتصادی 
مســتقل و نهادهای بخش خصوصی درنمی آیــد. راه حل هایی که نه ممکن 
اســت و نه مطلوب. مطلوب نیســت، چراکه اگر بود، هفت برنامه توســعه 
و انواع منشــورها و سیاســت ها و قوانین خــرد و کلان و... تدوین و تصویب 
نمی شــد. ممکن هم نیســت چون امروز به علم همین عالمان و کارشناسان 
اقتصادی و ســرمایه و تجارب همین فعالان و بنگاه ها (وجود حدود ۹۰ هزار 
بنگاه کوچك و متوســط و حدود هزار شهرك و ناحیه صنعتی در اقصی نقاط 
کشور) و نهادهای بخش خصوصی برای اداره امور پیچیده اقتصادی (و حتی 
دور زدن تحریم ها) اعم از حضور در بازارهای مالی و تجاری تا امور صادراتی 

و وارداتی و... نیاز است.
- اقتصاد کشــورمان خوشبختانه حتی در شرایط ســخت امروز و پس از 
ســال ها تحریم و انزوا و... آن قدر بزرگ تر از ابتدای انقلاب و دهه ۶۰ هســت 
که باید حرف و ســخن طرفــداران آزادی و رقابت اقتصــادی و حق انتخاب 
شــهروندان و حقوق شــهروندی را جدی گرفت و با آنان وارد گفت وگو شد، 
هرچند نتیجه این گفت وگو برای فرد گفت وگو کننده کســب وجهه باشد و نه 
تغییر روش و منش فکری و عملی اما برای جامعه بی شك نتایج نیکویی در بر 
دارد، چه در آگاهی از چرایی وضعیت ناگوار و سخت این روزها (شدت گیری 
تحریم ها و رشــد منفی ۰٫۱ درصدی و تورم ۴۵٫۳ درصدی و...) و چه انتخاب 
راه درست برای کاهش این ناملایمات و سنگین شدن کفه عقلانیت سیاسی و 
آزادی اقتصادی در آینده این ســرزمین. پس عجالتا گفت وگو را پاس بداریم و 

به احترام گفت وگوکنندگان و نه انگ زنندگان، کلاه از سر برداریم.

شرق، گروه فناوری: قیمت گذاری دستوری در ایران، از صنایع سنتی گرفته تا اقتصاد دیجیتال، به مانعی 
جدی برای رشد و نوآوری تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده اند که دخالت های 
دســتوری در بازار نه تنها جلــوی افزایش قیمت ها را نمی گیرد، بلکه باعــث ناکارآمدی بازار، کاهش 
ســرمایه گذاری، عقب ماندگی فناوری و حتی مهاجرت نیروی انســانی متخصص شــده است. اثرات 
قیمت گذاری دستوری بر بازار هم در ۷ مهر  در آکادمی سامان با حضور اقتصاد دان های برجسته کشور، 
کارآفرینان و استارتاپ ها به بحث گذاشته شد. در این رویداد که با عنوان «موانع بنگاه داری در اقتصاد 
ایران» برگزار شد، با تمرکز روی «تله قیمت گذاری دستوری» از تجربه محدودسازی تاکسی های اینترنتی 
و بیمه دیجیتال گرفته تا فشارهای غیرمتعارف بانک مرکزی بر بازار رمزارزها  صحبت شد. به باور مدیران 
حاضر در دو پنل این رویداد، سیاســت های قیمت گذاری دســتوری  به جای حمایت از مصرف کننده و 
تولیدکننده، بیشتر به تخریب بازار و فراری دادن کارآفرینان منجر شده است. موسی غنی نژاد، اقتصاددان، 
در این رویداد اعلام کرد که در شــرایط حال حاضر اقتصاد ایران، اولین گام برای تصحیح مسیر اقتصاد 
کشور انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است. به باور او، تلاش تصمیم گیران برای 

دخالت در قیمت گذاری، یک عوام فریبی است.

ریشه ها و اهداف قیمت گذاری دستوری
قیمت گذاری دستوری که به باور کارشناسان اقتصادی و فعالان کسب وکار  عاملی برای محدودسازی 
بازار و کاهش بهره وری است، طی دهه های گذشته در ایران بارها اعمال شده و آثار منفی گسترده ای در 
حوزه های مختلف اقتصاد، به ویژه اقتصاد دیجیتال  داشته است. این سیاست که اغلب با هدف کنترل 
قیمت ها یا محافظت از مصرف کننده اتخاذ می شود، در عمل باعث ایجاد ناکارآمدی، کاهش نوآوری 
و عقب ماندگی اقتصادی شــده اســت. موسی غنی نژاد، اقتصاددان برجســته، معتقد است  سیاست 
قیمت گذاری دســتوری از سال ۱۳۵۳ و هم زمان با اهمیت یافتن نفت در اقتصاد ایران آغاز شده است. 
او قیمت گذاری دســتوری را نوعی عوام فریبی می داند که نه تنهــا جلوی افزایش قیمت را نمی گیرد، 
بلکه باعث فلج شــدن اقتصاد می شود. غنی نژاد در پاسخ به شهرام شریف، پژوهشگر واحد مطالعات 
اقتصادی آکادمی سامان، در پنل «تله قیمت گذاری دستوری» درباره هدف از دخالت در قیمت گذاری 
توضیح داد: «برخی به دلیل عدم درک درست از نظام اقتصادی کشور، در قیمت گذاری دست می برند 
و با این کار اقتصاد کشور را فلج می کنند. تفکر اشتباهی در سیستم تصمیم گیری اقتصادی کشور وجود 
دارد که گمان می کند با دستور می تواند جلوی افزایش قیمت ها را گرفت و این در حالی است که چنین 
چیزی امکان پذیر نیســت. این یک عوام فریبی است؛ یا اقتصاد بلد نیستند که این  کار را انجام می دهند 
یا بلد هستند و مصلحت ایجاب می کند که در قیمت گذاری دست ببرند». او ادامه داد: «قیمت گذاری 
دســتوری به بعد از انقلاب بازنمی گردد که شــدت بیشــتری گرفت، بلکه این موضوع در سال ۱۳۵۳ 
به دنبال افزایش قیمت نفت در ایران شــروع شــد. یکی از اصلی ترین ضربه هایی که به اقتصاد کشور 
وارد  شــده ، تصمیمات سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بوده است. راه اندازی این سازمان 
اولین گام برای دورشدن از اقتصاد آزاد بود». غنی نژاد در سخنان خود تأیید کرد که  این سازمان نه تنها 
باعــث تعادل در قیمت ها و حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نمی شــود، بلکه در بیشــتر مواقع 
تصمیماتش به گران شدن خدمات در کشور می انجامد. به باور موسی غنی نژاد، سازمان حمایت  در واقع 

از مصرف کننده حمایت نمی کند، بلکه جلوی تعدیل طبیعی قیمت ها را می گیرد.
او ادامه داد: «من مطمئنم اگر در شرایط کنونی اقتصاد، این نوع دخالت ها متوقف  و سازمان حمایت 
هم منحل شود، حتی بدون هیچ اقدام دیگری، قیمت ها بلافاصله نه تنها پایین نمی رود، بلکه بالا هم 

می رود. آن قدر به این موضوع اطمینان دارم که اگر چنین نشود، حاضرم مسئولیتش را بپذیرم».
غنی زاده با اشاره به تجربه نفوذ در ایجاد جنگ ۱۲ روزه تحمیل شده از سوی اسرائیل به ایران  اعلام 
کرد: «جنگ ۱۲ روزه نشــان داد به چه میزان نفوذی در کشــور داریم. همین ها در اقتصاد کشــور همه 
ریشــه دوانده اند. قیمت گذاری دستوری ذی نفعانی دارد که با اقتصاد آزاد مخالف هستند؛ چون از این 
وضع سود می برند. آنها راه نفوذها را پیدا کرده اند و برای خودشان مافیایی شده اند». او ادامه داد: «من 
یک معیار برای اقتصادهای ســالم و پویا دارم. زمانی که کارآفرینان و سهام های آنها و شرکت هایشان 
میلیارد دلاری می شوند، می توان فهمید که اوضاع اقتصادی کشور خوب است. اگر این شرکت ها رو به 
کوچک شدن بروند، یعنی اقتصاد دچار مشکل است. اما این را هم بگویم که  امیدم به همین کارآفرینان 

و فناوران است و می دانم زور هیچ کس به فناوری و آدم های توانمند نمی رسد».

هدف، نابودی اقتصاد است
حسام آرمندهی، هم بنیان گذار پلتفرم دیوار  نیز با انتقاد از دستکاری های عمدی در قیمت ها، در این 
رویداد گفت که هدف واقعی این سیاســت ها نابودی اقتصاد اســت. او توضیح داد:  با کنترل قیمت ها 
و عرضه کنندگان، ســرمایه گذاران از ورود به اکوسیســتم های اقتصادی باز می مانند و رشد استارتاپ ها 
متوقف می شــود. به گفته آرمندهی، این محدودیت ها موجــب مهاجرت نیروی متخصص و کاهش 
شکل گیری کسب وکارهای نوپا شده است. او در ادامه به تجربه های پلتفرمی همچون دیوار اشاره کرد 
که قیمت گذاری دســتوری تا چه حد جلوی رشد و توسعه آن را گرفته است. آرمندهی می گوید: «هر 
بحران اقتصادی، سیاســی و... پیش می آید، تصمیم گیران به ســراغ پلتفرم ها می آیند و به آنها دستور 
می دهند کالایی را حذف کنند یا قیمت گذاری محصولات را در پلتفرم خود نگذارند. در چند سال گذشته 
بارها به بهانه کنترل بازار مسکن و خودرو به ما دستور داده شده که اعلام قیمت را از روی پلتفرم خود 
حذف کنیم ». او با اشاره به محدودیت اخیر در حوزه رمزارزها اعلام کرد: «چند روز پیش اسنپ بک فعال 
شده و در این بین تنها کاری که دولت انجام داده این بوده که با کسب وکارهای رمز ارزی برخورد  و خرید 
رمز ارز را محدود کند». آرمندهی به آیین نامه ها و بخش نامه های محدود کننده اشــاره می کند و ادامه 

می هد: «اخیرا بخش نامه ای خنده دار ابلاغ شده که حق ندارید بیش از ۱۵ درصد سود 
کنید. چنین قیمت گذاری دستوری موجب می شــود  انگیزه کار کردن مان از بین برود. 
این در حالی اســت که آگهی اینترنتی یک کالای نامحدود است و قیمت گذاری روی 
چنین محصولی معنایی ندارد». او با اشاره به عقب ماندن اکوسیستم استارتاپی ایران 
از دنیا و حتی خاورمیانه  توضیح داد: «زمانی از طریق شــب نامه ها سعی در دخالت 
مدیریت کســب وکارهای نوآور و فعالیت اقتصادی آنها داشتند. مثلا می گفتند مجله 
اکونومیست اعلام کرده فلان اســتارتاپ ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد و با درست  کردن 
یک جریان رســانه ای وابســته تلاش می کردند بگویند ارزش این اســتارتاپ کمتر از 
پنج میلیون دلار اســت. حالا این دخالت ها از طریق بورس دنبال می شــود. مدیران 
بورســی و امنیتی در مورد ارزش یک شــرکت استارتاپی صحبت می کنند که این یک 
اتفاق واقعا عجیب  اســت؛ چرا که قیمت را بــازار تعیین می کند». به گفته آرمندهی 
مجموعه دخالت ها در اکوسیستم استارتاپی باعث شده دیگر سرمایه گذار خارجی که 
از اواســط دهه ۹۰ به این اکوسیستم وارد شده بود، این بازار را ترک کند و سرمایه گذار 
داخلی هم که از صنعت های دیگر به این اکوسیســتم آمده بود، ابراز پشیمانی کند و 
به دنبال این باشد که سریع تر از این بازار خارج شود. آرمندهی تأکید کرد: «اکوسیستم 
استارتاپی ایران در حالی به این وضعیت افتاده که از اکوسیستم منطقه و کشورهایی 
مانند امارات و ترکیه چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر نیروی متخصص بسیار جلوتر 
بود. نتیجه چنین دخالت هایی این شد که سرمایه گذاری در صنعت ما به صفر رسید. 

روزگاری، در ســال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ما جزء کشورهای پیشرو منطقه خاورمیانه در رشد شرکت های 
اســتارتاپی بودیم. شرکت هایی در ایران شــکل گرفته بود که علت اصلی موفقیت شان وجود نیروی 
انســانی متخصص و مهندســان توانمند بود». او ادامه داد: «اما حالا از کشورهای منطقه بسیار عقب 
هســتیم. در کشورهای عربی، شــرکت هایی با جمعیتی کمتر، تکنولوژی ضعیف تر و کیفیت خدمات 
پایین تر از ایران، به ارزش گذاری های بســیار بالاتر رسیده اند. این پیام واضحی دارد؛ سرمایه گذار ایرانی 
ترجیح می دهد سرمایه خود را در بازارهای خارجی مانند امارات یا قطر به کار بگیرد، چون می داند در 
آنجا بازار آزاد و شــفاف وجود دارد و ارزش شرکتش به  صورت طبیعی مشخص می شود. بله، ممکن 
اســت در آن کشورها هم نوسان وجود داشته باشد؛ مثلا یک شرکت در قطر مدتی ممنوعیت فعالیت 
داشته یا سهامش یک روز هفت تا ۱۰ درصد افت کرده است، اما این طبیعی است، روز بعد سهامش 
دوباره رشــد می کند. این یعنی بازار زنده و پویاســت». به باور او در ایران اما چنین شــرایطی به خاطر 
دخالت های سیاسی و... وجود ندارد در نتیجه رشد در اکوسیستم استارتاپی متوقف شده است. آن طور 
که آرمندهی در این رویداد اعلام کرد، مدل برخورد با کسب و  کارهای اقتصاد دیجیتال و استارتاپ های 
بزرگ تر در چند سال گذشته باعث شده که استارتاپ جدیدی شکل نگیرد: «وقتی شرکت های جدید نوع 
برخورد با ما قدیمی ترها را می بینند، به این نتیجه می رسند که بهتر است وارد این بازار نشوند». همچنین 
او معتقد است این دخالت ها و فشارها اثرات دیگری هم داشت و آن مهاجرت بخش بزرگی از نیروی 
انسانی است. او می گوید اگر تا چند سال پیش مدیران یا فارغ التحصیلان تصمیم به مهاجرت می گرفتند، 

حالا تصمیم برای مهاجرت به مقطع تحصیلی در دبیرستان رسیده است.

دستکاری قیمت با تکیه بر شبه علم
در بخش دیگر این پنل، علی میرزاخانی، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان، هم اعلام 
کرد که ایران بیشــترین آسیب را از سیاست های دســتوری قیمت دیده است و این سیاست ها بیشتر از 
همه به بازار ارز آسیب رسانده است. میرزاخانی اعلام کرد که برخی از نظریه های اقتصادی که به ظاهر 
به شــکل علمی مطرح می شوند، در واقع «شبه علم» هستند و حتی مشکوک به نظر می رسند: «چون 
در شــرایط نابســامان اقتصاد ایران، این نظریات غلط مرتب تبلیغ می شوند و ما مجبور می شویم برای 
پاســخ دادن به آنها وقت بگذاریم. یکی از این شــبه علم ها این است که گفته می شود تورم ایران هیچ 
ارتباطی با نقدینگی ندارد. این نظریه، در واقع تکرار همان دیدگاه های منسوخ دهه ۱۹۷۰ است. در آن 
زمان، بعد از شــوک نفتی، گفته شــد افزایش هزینه های تولید باعث تورم شده است. اما تجربه نشان 
داد که دلیل اصلی تورم، سیاســت های بانک مرکزی در افزایش نقدینگی بود؛ چراکه برای جلوگیری 
از رکود ناشی از افزایش قیمت نفت، پول چاپ کردند. نتیجه چه شد؟ پدیده «رکود تورمی» به وجود 
آمد؛ نه تنها رکود رفع نشــد، بلکه تورم هم اضافه شد». او ادامه داد: «از همان جا بود که اقتصاددانان 
پذیرفتند «تورم فشــار هزینه» یک افسانه است. شــاهدش هم شوک نفتی سال ۲۰۱۱ بود که به مراتب 
شدیدتر از دهه ۷۰ میلادی بود، اما هیچ گونه تورم جهانی ایجاد نکرد. دلیلش هم این بود که بانک های 
مرکزی سیاست های درست تری اتخاذ کردند، بنابراین وقتی امروز در ایران می شنویم که می گویند تورم 
ربطی به نقدینگی ندارد و باید پول بیشتری منتشر کنیم، این حرف تکرار همان نظریات شکست خورده 
است. چنین دیدگاه هایی، همراه با دستکاری در قیمت ها، می تواند زمینه ساز فروپاشی اقتصادی شود».
او در پاســخ به این ســؤال که چه حوزه ای بزرگ ترین تأثیر منفی را از قیمت گذاری دستوری گرفته 
اســت، توضیح داد:  «یکی از مهم ترین دستکاری ها در اقتصاد ایران، در بازار ارز رخ می دهد. زمانی که 
درآمدهای ارزی بالا داریم، موتور تولید تورم -یا همان موتور انبســاط پولی- همواره روشــن است. در 
چنین شــرایطی، تورم وجود دارد اما به دلیل ســرکوب نرخ ارز، بازتاب آن در بازار ارز دیده نمی شــود. 
نرخ ارز در واقع نماینده قیمت کالاهای وارداتی اســت. وقتی نرخ ارز را سرکوب می کنیم، یعنی اجازه 
می دهیــم کالاهای وارداتی با قیمتی پایین تر از کالاهای داخلی وارد شــوند. این به معنای ســرکوب 
نسبت های مبادله و ضربه به تولید داخلی است». میرزاخانی هم با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت 
می گوید: «بیشترین ضرر در این میان هم متوجه مردم است؛ هم مصرف کننده و هم تولیدکننده. سازمانی 
که نامش «حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» اســت، در عمل به «ســازمان تخریب تولید و 
نابودکردن رفاه مصرف کننده» تبدیل شده است. نمونه روشن آن وضعیت فعلی اجاره مسکن است که 

نتیجه همین سیاست های غلط در دستکاری قیمت هاست».

درخواست های عجیب و غریب بانک مرکزی
در این رویداد سهند حمزه ای، مدیرعامل آبان تتر، به درخواست های عجیب و غریب بانک مرکزی از 
فعالان بازار رمز ارز خبر داد. او با اشاره به وضعیت صنعت رمزارز و محدودیت های اعمال شده از سوی 
بانک مرکزی، هشدار داد که سیاست های کنونی به سمت ایجاد محدودیت های عجیب  و اجرانشدنی  
پیش می رود. او در پنل این رویداد اعلام کرد که برخی مدیران بانک مرکزی مانند دلار نیمایی به دنبال 
راه اندازی «تتر نیمایی» هستند. او با بیان اینکه صنعت رمزارز نسبت به سایر صنایع نوپاتر است، توضیح 
داد: «بانک مرکزی ما را به مرزی رسانده که گاه مجبور به حذف قیمت تتر از سایت ها شدیم. نمی توان 

فناوری را به زنجیر کشید و برخورد با تکنولوژی باید منعطف تر باشد».
حمزه ای به درخواست های غیرمتعارف بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: «گاهی به ما گفته اند 
قیمت تتر را مشخص کنید یا فعالیت صرافی در نیمه شب متوقف شود. این اقدامات نشان می دهد یا 

درکی از ماجرا ندارند یا عمدا مانع تراشــی می کنند». او بانک مرکزی را «نهاد خودخوانده 
رمزارزی ها» نامید و تأکید کرد که رگولاتور هیچ قانونی در این حوزه ندارد و به شــرکت ها 
دستور می دهد برای مثال بیت کوین بیش از پنج درصد نوسان نکند، در حالی که نوسان های 

رمزارز خارج از کنترل صرافی هاست.

اقتصاد دانان و صاحبان کسب وکارهای فناورانه اثرات قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد دیجیتال را بررسی می کنند

تله قیمت گذاری
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